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  تقديم به همة آناني كه در پاسداري از 
  حريم خط زيباي فارسي از هيچ كوششي دريغ نكردند

  كه در تعليم و تربيتم تلاش كردند، اني و به همة آن
  ويژه به پدر و مادر مهربانم به 

  . كه در اين راه از جان مايه گذاشتند
  

  1386پاييز / مؤلف
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  سخن ناشر
  

 ويژه به. استجوامع پيوستگي و يكي از عوامل مهم در حفظ خط   ترديد  بي
هـاي گونـاگون،      لهجـه ها و      وجود خُرده فرهنگ   اكه ب فارسي   زبان   خصوصدر  

بديهي اسـت يكنـواختي در نگـارش و داشـتن           . نماياند  اهميت خود را بيشتر مي    
 مبين فاخر بودن و غناي زبان فارسي است؛ كما اينكه امروز،           ،خط يكسان ال  رسم

شيوة نگارش خـط    با  راحتي     قادر هستيم به   هاز گذشت بيش از يك هزار     ما پس   
ارتباط برقرار كرده و آن را بخوانيم و ايـن          ) هكليله و دمن  (فارسي نصراالله منشي    

يكي از امتيازات زبان فارسي است كه با گذشت هزار سال فقط تغييراتي انـدك               
  .و قابل اغماض داشته است

دليـل   الخـط فارسـي بـه        در خصوص شيوة نگارش و يا رسـم        هامروز ،لكن
جـود آمـده   و  اعمال سليقه و عدم يكدستي به   ،اي مسائل، نوعي تشتت     وجود پاره 

ها و نهادهـاي      به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسي و سازمان        اميدواريم  كه  
  .زودي مرتفع شود اين مشكل به ربط ذي

امور فرهنـگ و ادبيـات      يان  متولّعنوان يكي از      بهسازمان عقيدتي سياسي    
مايـل بـود كـه در       هـا قبـل       از سـال   ،مكتوب در ارتش جمهوري اسلامي ايران     

و ارائـة   هاي فارسي     املاي واژه » يكسان گزيني «و  » يسييكسان نو «خصوص  
 هـاي   بخـش اندركاران امور فرهنگي و همچنين كاركنان شاغل در           آن به دست  

 حاضــر را كــه توســط يكــي از  رو جــزوة از ايــن. اداري اقــدامي را انجــام دهــد
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به جهات تأكيد مؤلف بر ايجاد يك رسـم الخـط           دوستداران خط و زبان فارسي      

  .  به دست نشر سپرده است،اب كردهواحد انتخ
هـاي    آوري و تـدوين واژه      مؤلف در اين كتاب اقدام به جمع      از سوي ديگر    

اي زبان فارسـي كـرده اسـت كـه          آو  صحيح و هم   هاي  هجايگزين و لغتنامة كلم   
اندركاران امور فرهنگي، مورد اسـتفادة واحـدهاي اداري            بر دست  علاوهتواند    مي

ي از  ارسـال هاي جـايگزين      يرد و از تكثير و توزيع واژه      نيروهاي مسلح نيز قرار گ    
نيروهـاي مـسلح    ي را بـه     يهـا   كه هزينـه  گزيني نيروهاي مسلح      دفتر واژه سوي  

  . نمايدكند، جلوگيري  تحميل مي
ايجـاد يـك    بـراي   را   اي  بتوانـد زمينـه   اي     انتشار چنين مجموعه   واريماميد

هـاي فرهنگـي،       در بخـش   ويـژه   بـه الخط واحد در سطح نيروهاي مسلح،            رسم
 مـالي هـاي انـساني و        ورد و از هـدر رفـتن سـرمايه        آوجـود     آموزشي و اداري به   

ارتـش و سـاير      هـاي   در صـورت اسـتقبال يكـان      اسـت   بـديهي   . جلوگيري كند 
تـر و     تواند جـامع     بعدي مي  هاي  چاپنيروهاي مسلح، اين كتاب در      هاي    سازمان
  .تر در اختيار آنان قرار گيرد كامل

نكه مطالعة اين مجموعه را به تمامي عزيزاني كه نسبت به زبـان             ضمن اي 
خواهيم كه براي     ، از همة شما مي    مكني   مي هورزند، توصي   زيباي فارسي عشق مي   

 ـ    پيـشنهاد  هرگونه نظـر و      ،تكميل اين مجموعه   ارائـه   ايـن سـازمان      ه خـود را ب
   .فرماييد

  
                                                ش سازمان عقيدتي سياسي ارتمعاونت فرهنگي و روابط عمومي

  شاءاالله نا
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  مقدمة مؤلف
  

عنوان يكي از عناصر مهم در حفظ پيوستگي فرهنگي بين  خط فارسي به
 از عناصر مهم در چهرة اين خط نيز يكي. رود شمار مي ها به ما فارسي زبان

 زبان رو هرگونه تغيير در چهرة خطِ از اين. حفاظت و صيانت از اين زبان است
شابه خود را با ذخاير فرهنگ فارسي تاي باشد كه اين خط  گونه  بهد باي،فارسي

 به دست ما رسيده است، از دست ندهد ـبسان گنجي گرانبهاـ كه از گذشتگان 
 ركهن فارسي نامأنوس و در استفاده از آنها دچاكه نسل فعلي و آينده با متون 

  .مشكل شوند
ها، نشريات  ها، كتاب نامه ها، واژه نامه اينكه امروزه شاهد باشيم كه فرهنگ

و انواع مكتوبات اداري و غيره با انواع مختلف قواعد املايي تحرير شوند، امري 
 سليقه و رو براي رفع تشتت، جلوگيري از اعمال از اين. خوشايند نيست

بخواهي، ايجاد سهولت در نوشتن، خواندن و آموزش، حفظ  هاي دل تفنن
استقلال خط، هماهنگي در قواعد املايي و مسائل مهم ديگر در صيانت از اين 

نظران و  خط، ضروري بود كه يك دستورالعمل مشخصي از سوي صاحب
  .آشنايان با فرهنگ و ادب فارسي در اين خصوص تدوين شود

ربط و  هاي ذي ها و ارگان ا و مطالعات نشانگر اين است كه سازمانه بررسي
بسياري از ناشران و مؤسسات بزرگ فرهنگي براي ايجاد يكنواختي در 

از . اند كتاب و نشريه، اقدام به تدوين دستور خط فارسي كرده: مكتوباتشان مانند
سي، توان به دستور خط فارسي فرهنگستان زبان و ادب فار اين ميان مي
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نگارش و ويرايش انتشارات سمت، آيين نگارش آستان قدس رضوي، آيين 

  .اشاره كرد... نگارش و ويرايش دفتر تبليغات اسلامي و
در اين نوشتار، نويسنده تلاش كرده با محور قرار دادن دستور خط فارسي 

هايي كه بين دستورهاي متفاوت و يا  فرهنگستان زبان و ادب فارسي، در قاعده
 كه فقط ودرهاي همساني بوده، از آوردن ساير دستورها اجتناب و سعي شدستو

البته يادآوري اين نكته ضروري است كه در تنظيم . وجوه اختلافي بيان شود
اين دستور خط به تمام قواعد اشاره نخواهد شد، بلكه قواعد ضروري و فراگير 

  .شود مي، بيان  استكه مورد استفادة عموم
  

    علي اعواني
                                                                                      1386    
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  و چاپ دوماول ويرايش ة دربار
  

در نزد انديشمندان،  فارسي اهتمام به حفظ و حراست از جايگاه ويژة زبان
 عرصه هايي كه در اين  باعث شده تا كتاباندانشوران و حتي عموم فارسي زبان

 اندك ي مورد استقبال قرار گرفته و در مدت زمان،شوند به دست چاپ سپرده مي
از اين قاعده مستثنا نبوده و نسخ  نيز »چگونه بنويسيم؟«تاب ك. كمياب شوند

  . كمياب شدخيلي زود بعد از چاپ آن 
نقد و نظرهاي گوناگون و تشويق تعدادي از دوستان  ،در اين مدت كوتاه

 و تهاي فارسي لغ ويژه معادل صر و مفيد مطالب ويراستاري و بهارائة مختدر 
 رايج در جامعه باعث شد كه نسبت به ويرايش كتاب در بخش هاي اصطلاح

در اين بخش از ميان .  فرنگي بپردازيمهاي اصطلاحبه هاي فارسي  ارائة معادل
اپ  ـ بعد از چ واژة مصوب جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي4000بيش از 
 كاربرديِهاي   واژة عمومي، نظامي و بعضي از واژه300 قريب به اول ـ
  . يمودفزاهاي چاپ اول  جدول واژهبه اي را انتخاب و  رايانه

 در جهت اداي وظيفه، گامي اقدام فرهنگي هر چند اندكاميد است با اين 
هاي   پاكسازي ساحت زبان فارسي از واژه وسازي مكتوبات فارسي در يكسان

هاي پرمغز آن نظمي شايسته را ايجاد و از  برداشته و در نشر واژهيگانه ب
   . پراكندگي نظرهاي گوناگون در اين حوزه بكاهيم

  
    شاءاالله  ان                                          
   علي اعواني                                          
                                                     1388    
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  ها، پيشوندها و پسوندها  املاي بعضي از واژه

   
  :شود، مگر در  جدا از جزء و كلمة پس از خود نوشته مي:، اينآن

  آنچه، آنكه، اينكه، اينجا، آنجا، وانگهي
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

اسم خاص (كه در بين دو علمَ   يا حفظ همزة اين كلمه، وقتي حذف:ابن
  .واقع شود، هر دو صحيح است) اشخاص

  حسين بن علي، حسين ابن علي
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

كـه بـين دو اسـم خـاص قـرار گيـرد،               در صـورتي  » ابن«در كلمة    ه   همز :تذكرّ
  :شود، مانند حذف مي

  ابي طالب بن حسين بن علي، علي
  )آستان قدس رضوي(

  در ميان دو اسم خاص حذف » ابن«با توجه به اينكه در زبان عربي همزة   :جهتو

در صورت قرار گرفتن بين دو » ابن«شود، بهتر است در نگارش فارسي هم همزة  مي
  : اسم خاص حذف شود، مانند

  حمدحسين بن علي، علي بن م
  )مؤلف                                               (

در اول جمله واقع شود، همزة آن را نبايد حذف كرد؛ » ابن«ة كلماگر  :تذكرّ
  ...الرئيس ابن سينا معروف به شيخ: مانند
  :شود  هميشه جدا از منادا نوشته مي:)حرف ندا( اي

  كه اي خدا، اي
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                   (                            

  :شود  در موارد زير پيوسته و در ساير موارد جدا نوشته مي:هب
  ):باي زينت يا تأكيد( هنگامي كه بر سر فعل يا مصدر بيايد -1
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  بگفتم، بروم، بنمايد، بگفتن

  :كار رود هاي زير به  به صورت-2
  بدين، بدان، بدو، بديشان 

  :صفت بسازد هرگاه -3
  بخرد، بشكوه، بهنجار، بنام

آيد از نوع  هاي عربي مي كه در آغاز بعضي از تركيب» به« حرف :1تذكر
  :شود حرف اضافة فارسي نيست و پيوسته به كلمة بعد نوشته مي

  العين، بشخصه، مابازاء، بذاته بعينه، بنفسه، برأي
فعالي كه با بر سر ا» ميم نهي» «نون نفي» «باي زينت« هرگاه :2تذكر

) مانند انداختن، افتادن، افكندن(شوند  الف مفتوح يا مضموم آغاز مي
  :شود در نوشتن حذف مي» الف«بيايد، 

  بينداز، نيفتاد، ميفكن
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

ر آنكه كلمه شود، مگ  هميشه جدا از كلمة پس از خود نوشته مي:بي
گونه باشد، يعني معناي آن دقيقاً مركّب از معاني اجزاي آن  بسيط

  : نباشد، مانند
  بيهوده، بيخود، بيراه، بيچاره، بينوا، بيجا 

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

  :شود، مگر در  همواره جدا از كلمة پيش از خود نوشته مي:تر و ترين
  بهتر، مهتر، كهتر، بيشتر، كمتر

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

  :شود، مگر در  جدا از كلمة پس از خود نوشته مي:چه
  چرا، چگونه، چقدر، چطور، چِسان

  ) و ادب فارسيزبانفرهنگستان                                                (

  :چسبد  همواره به كلمة پيش از خود مي:چه
  نامچه آنچه، چنانچه، خوانچه، كتابچه، ماهيچه، كمانچه، قباله

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (
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  :شود، مگر در  در همه جا جدا از كلمة پيش از خود نوشته مي:را

  )ـ براي چه؟ ـ ر معنايِد(چرا 
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

  :شود، مگر در  جدا از كلمة پيش  از خود نوشته مي:كه
  اينكه، آنكه، بلكه

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

  :شود ا از كلمة پس از خود نوشته مي همواره جد:مي
  دهد زند، مي  مي ،افكند رود، مي مي

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

) پيوسته و جدا( به هر دو صورت ها ه در تركيب با كلم:)نشانة جمع (ها
  :صحيح است
  ها كوه/ها، كوهها اهچ/ها، چاهها باغ/ها، باغها كتاب/هاكتاب

  :اما در موارد زير بايد جدا نوشته شود
  :كار رود هاي بيگانة نامأنوس به  هرگاه بعد از كلمه-1

  ها ها، فرماليست ها، پزيتيويست مركانتيليست
ـ   هنگامي كه بخواهيم اصل كلمه را براي آموزش يا براي برجسته-2
  :سازي مشخص كنيم 

  ها  ايرانيها، ها، متمدن ها، باغ كتاب
» ظ«و » ط«شود و يا به ) بيش از سه دندانه( هرگاه كلمه پر دندانه -3

  :ختم شود
  ها ها، تلفظّ ها، استنباط ها، حساسيت بيني پيش

  : هرگاه جمع اسامي خاص مد نظر باشد-4
  ها ها، مولوي ها، فردوسي سعدي

  :غير ملفوظ ختم شود» هاي« كلمه به -5
  ها ها، خانه ميوه

  :ملفوظي ختم شود كه قبل از آن حرف متّصل باشد» هاي« به  كلمه-6
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  ها ها، به ها، فقيه ها، پيه سفيه

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

هاي مختلف يك كلمه، بهتر  براي ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تحرير گونه  :جهتو
  :  پس از خود جدا نوشته شود، به استثنايهاي همدر تمام كل» ها«است 

  آنها، اينها
  )مؤلف                                              (

هاي  رو نبايد كلمه هاي جمع عربي است، از اين از نشانه» ات« :1تذكر 
  : فارسي را با آن جمع بست، مانند

  نمايشات، آزمايشات، سفارشات، گزارشات، پيشنهادات
  : بسته شوند، مانندع جم» ها«ها با  زم است اين گونه كلمهلا

  ها، پيشنهادها ها، گزارش ها، سفارش ها، آزمايش نمايش
از استفادة آن بهتر . هاي جمع فارسي است از نشانه» جات« :2تذكر 

  : كار رود، مانند به» ها«جاي آن علامت  است خودداري شود و به
  ها دسته ها، دستجات ميوه ها، ميوجات سبزي سبزيجات

  :شود، مگر در موارد زير  همواره جدا از كلمة پس از خود نوشته مي:هم
  :گونه باشد  كلمه بسيط-1

  همشهري، همشيره، همديگر، همسايه، همين، همان، همچنين، همچنان
  : جزء دوم تك هجايي باشد-2

  همدرس، همسنگ، همكار، همراه
با كلمة بعد از خود موجبِ » هم«كه پيوسته نويسي  در صورتي: تذكر

صورت  همصنف، همصوت، همتيم، در اين: دشوارخواني شود، مانند
  :جدانويسي مرجح است

  تيم صوت، هم صنف، هم هم
  :شروع شود» آ« جزء دوم با مصوت -3

  همايش، هماورد، هماهنگ
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 »هم«همزه در تلفظّ ظاهر شود، » آ«كه قبل از حرف  در صورتي: تذكر
  :شود جدا نوشته مي

  آرمان آرزو، هم هم
شود، جدا  آغاز مي» م«يا » الف« كه با هايي هبر سر كلم» هم« -4

  :شود نوشته مي
  مسلك مرز، هم  اسم، هم هم

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                      (

  :شود  همواره جدا از كلمة پس از خود نوشته مي:همي
  نالد كوبد، همي گويد، همي همي

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                      (         

  :شود  همواره جدا از كلمة پس از خود نوشته مي:، همانهمين
  جا جا، همان كتاب، همان همين خانه، همين

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

  :شود كلمة پس از خود نوشته مي همواره جدا از :هيچ
  كس كدام، هيچ يك، هيچ هيچ

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

دهد،  بهتر است بعد از هيچ و كلمة پس از آن كه معني واحدي را مي :توجه
  .اي نباشد فاصله

  )مؤلف     (                                          
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  همزه و قواعد املاي آن در فارسي 

  
»  ـُ ـِ   ــَ « صـورت   هاي فارسـي بـه    همزه در اول كلمه:همزة ابتداي كلمه 

  :شود؛ مانند نوشته مي
  اَسب، ادِاره، اُتاق، آسيا، 

  ».شوند شوند، ولي خوانده مي البته اين علايم در فارسي نوشته نمي«  
  )آستان قدس رضوي                       (                        

هـاي فارسـي بـا رعايـت قواعـد             همزه در ميان كلمه    :همزة مياني در كلمه   
  :شود هاي زير نوشته مي  به شكلخاص

 اگر حرف پيش از همزه مفتـوح باشـد، روي كرسـيِ             : مفتوح بعدهمزة ما    -1
   :شود؛ مانند نوشته مي» أ«

  شَأن،، مأنوس،  رأفت، تَأسف، تلألؤ
 اگر حرف پيش از همزه مفتوح باشـد و حـرف بعـد از آن حـروف                  :تبصره

باشد، در ايـن صـورت روي كرسـيِ         » ـِ«و يا حركت    » او«،  »اي«مصوت  
   :شود؛ مانند نوشته مي» ئـ«

  رئيس، لئيم، رئوف، مئونت، مطمئن، مشمئز
 اگر حرف پيش از همزه مضموم باشد، روي كرسـيِ           :ضموم م بعدهمزة ما    -2
   :شود؛ مانند نوشته مي» ؤ«

  رؤيا، رؤسا، مؤسسه، مؤذنّ، مؤثرّ، مؤانست
 اگر حرف پيش از همزه مضموم باشد و حـرف بعـد از آن مـصوت                 :تبصره

   :شود؛ مانند نوشته مي» ئـ«باشد در اين صورت روي كرسيِ » او«
  شئون، رئوس
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» او« اگر حرف پيش از همزه مضموم باشد و حـرف بعـد از آن مـصوت                  :تذكرّ
شـود،    نوشته مـي  » ؤ« روي كرسيِ    ، در اين صورت به تبعيت از مصوت       ،باشد
  : مانند

  شؤون، رؤوس، رؤوف
  )آستان قدس رضوي                                               (

براي ايجاد هماهنگي بهتر است از قاعدة فرهنگستان زبان و ادب فارسي  :توجه
  .نوشته شود»  شئون، رئوس«املاي با » همزة مياني«پيروي شود و 

  )مؤلف                                               (

 اگر حرف پيش از همزه مفتوح يا ساكن و پس از آن             :»آ«با شكل   همزة   -3
   :شود، مانند نوشته مي» آ«صورت  باشد، به» آ«حرف 

  مĤخذ، لآلي، قرآن، مرآت
 دخيل فرنگـي و     يها  هه در كلية كلم    همز : دخيل فرنگي  هاي  هدر كلم  ههمز -4

   :شود؛ مانند نوشته مي» ئـ«بقية موارد روي كرسيِ 
لئام، رئاليست، قرائات، استثنائات، مسئول، مسئله، جرئت، هيئت، لئون، 

  سئول، تئاتر، نئون
 بـه   خـاص هاي فارسي با رعايت قواعـد          همزه در پايان كلمه    :همزة پاياني 

  :شود هاي زير نوشته مي شكل
 اگر حـرف پـيش از همـزه مفتـوح باشـد، روي              :همزة ما قبل مفتوح    -1
  : شود؛ مانند نوشته مي» أ«كرسيِ 

  خلأ، ملأ، مبدأ، منشأ، ملجأ
 اگر حرف پيش از همزه مـضموم باشـد، روي           :ضمومهمزة ما قبل م     -2
  : شود؛ مانند نوشته مي» ؤ«كرسيِ 

  لؤلؤ، تلألؤ
 همـزه مكـسور باشـد، روي      اگر حرف پيش از    :مكسورهمزة ما قبل      -3
  : شود؛ مانند نوشته مي»  ئـ«كرسيِ 
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  متلألئ ، توطئه، لئام
 اگر حرف پيش از همـزه سـاكن و يـا يكـي از               :بدون كرسي همزة    -4

شـود،     بدون كرسـي نوشـته مـي       ،باشد» اي«و  » او«،  »آ«مصوتهاي بلندِ   
  : مانند

  جزء، سوء، شيء، بطء، بطيء، سماء، ماء، املاء، انشاء
 اعضاء در فارسي بدون همزة پاياني        و  مانند املاء، انشاء   هايي  ه كلم :بصرهت

  .شود و صحيح است هم نوشته مي
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

بيايـد، در  » ا«در كلمـه مكـسور باشـد و پـس از آن مـصوت       اگر همـزه    :تذكرّ
  : شود، مانند نوشته مي» يـ« در فارسي به صورت هاي عربي رايج كلمه

  جايز، فوايد، طايفه، نايب، زايل، عوايد، لذايذ، باير، قصايد، داير، دايم
  : هاي عربي رايج در فارسي از اين قاعده مستثنا هستند، مانند بعضي كلمه :تبصره

  سائل، مسائل، قائم، جائر
  )آستان قدس رضوي     (                                          

، »و«و  » ا«هـاي مختـوم بـه مـصوتِ بلنـد             پـس از كلمـه    » اسـت « ة همز :تذكرّ
  : شود، مانند حذف مي

  داناست، نيكوست، بيناست، ابروست، دلجوست، رواست
بنـابر عـرف و عـادت در زبـان          » نيـست «و  » چيست«،  »كيست«هاي    كلمه :تبصره

   .فارسي از اين قاعده مستثناست

  )آستان قدس رضوي                                      (         

گيرد، بنابراين از آوردن      هاي فارسي، همزه فقط در اول قرار مي         در كلمه  :تذكرّ
  : ها بايد پرهيز شود، مانند همزه در وسط يا آخر كلمه
  ، موبد، بينايي، گوييم، نماييم، نايين، دانايي )قيمت(آيين، پاييز، آيينه، بها

  )آستان قدس رضوي                                               (
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   تنوين و تركيبات و عبارات عربي

 كـار بـردن ايـن       هاي عربـي اسـت و بـه          از علايم خاص كلمه    : تنوين
  .هاي فارسي و لاتين با تحرير فارسي صحيح نيست علامت با كلمه

  : رود كار مي  اين علامت با سه صورت به
بيشتر از دو علامـت  علامت اين »  اً و ـاً  «:  ـً   تنوين نصب:الف

  :مانند. كار رفته است ديگر در زبان فارسي به
  واقعاً، جزئاً، موقتاً، عجالتاً، نتيجتاً، مقدمتاً، عمداً،

هاي فارسي صـحيح نيـست و         استفاده از تنوين نصب با كلمه      :تذكرّ
  :خودداري شود، مانندكار بردن آن  بايد از به

  زباناً، گاهاً، تلفناً، تلگرافاً، دوماً، جاناً، سازماناً، خواهشاً
  :هاي زير نوشته شود ها به صورت لازم است اين كلمه

زباني، گاهي اوقات، تلفنـي، تلگرافـي، دوم اينكـه، جـاني، سـازماني،              
  كنم،  خواهش مي
به همان صـورت عربـي و بـدون    علامت اين :  ـٌ   تنوين رفع: ب

  :كار رفته است، مانند رفي در فارسي هم بهاضافه شدن ح
  ،متفقٌ عليهمشاراليه، مضاف اليه، منقولٌ عنه، 

اين علامت هم به همان صورت عربي و بـدون  :   ـٍ  تنوين جر: ج
  :كار رفته است، مانند اضافه شدن حرفي در فارسي هم به

  ،باي نحوٍ كان،  اُخريةٍبعبار
هـاي    صـورت   اند، به   عربي گرفته شده  ها و عباراتي كه از        در واژه  :»ة«

  :شود زير نوشته مي
  :شود نوشته مي» ت«اگر در آخر كلمه تلفظّ شود، به صورت  -1

  رحمت، جهت، قضات، نظارت، مراقبت، برائت
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نوشـته  » ه يـا ـه  «اگر در آخر كلمه تلفـّظ نـشود، بـه صـورت      -2

  :شود مي
  هيعلاقه، معاينه، نظاره، مراقبه، آت

 نوشـته  »ة يـا ـة  «صـورت    در فارسي بهدر تركيبات عربي رايج -3
  :شود مي
  ،  الاسلامثقةالقدر،  ةليل  المعارف،ةدائر

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان    (
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  بعضي قواعد ديگراملاي  فارسي

  
ميانجي » گِ«صورت     در اين  : »ياي مصدري «غير ملفوظ در الحاق به      » هاي«

  :آيد، مانند مي» هاي غيرملفوظ«جاي  به
  ، خانگي، هفتگي، هميشگي،بندگي

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

شوند، در    ي كه به كلمة بعدي خود اضافه مي       ياه  ه كلم : » كسرة اضافه «
يـا  »يـاي نيمـه   «ختم شوند، از علامـت      » هاي غير ملفوظ  «كه به     صورتي

  :شود، مانند  آن اضافه ميبراي نشان دادن حالت اضافه به» ء«
  خانة او، نامة او، روية ما،

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

 مختـوم بـه     هاي  هپس از كلم  : گويد   دستور خط انتشارات سمت با اقامة پنج دليل مي         :تذكرّ
  :شود، مانند نوشته مي» ي«صورت  بيان حركت، به» هاي«

  ي ما، ي او، رويه ي او، نامه خانه
اي و به تبعيت از فرهنگستان  براي ايجاد هماهنگي، سهولت در حرفچيني رايانه :توجه

  .ياي ناقص استفاده شود» ء«ا از ه ه بهتر است در تمام كلم،زبان و ادب فارسي
  فارسيدستور خط آستان قدس رضوي، همسو با فرهنگستان زبان و ادب: يادآوري

  )مؤلف    (                                                                                                                                   .تاس

 عربـي مختـوم بـه    هـاي  ه در كلم ـ  :  » ' عربي مختوم به ي    هاي  هي، در كلم  «
» الـف « خـود، بـه      شود، در اضافه به كلمة بعد از        تلفظ مي » آ« كه   »'ي«

  :شود، مانند تبديل مي
  عيساي مسيح، موساي كليم، هواي نفس، كبُراي قياس

  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

رهرو، پرتو، جلو، در حالت مضاف، گـاهي        :  مانند هايي  ه كلم : » نكته«
و گاهي بدون آن،    » پرتوي آفتاب «: آيد، مانند   مي» ي«با صامت ميانجي    
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تـابع تلفـظ    » ي«آوردن يا نياوردن صامت ميانجيِ      . »پرتوِ آفتاب «: مانند

  .خواهد بود
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                                               (

 بهتر است در    ،تلفخبراي ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تحريرهاي م       : »توجه«
  :، ماننداستفاده كنيم» ي«جاي  به» ـِ« موارد از تمام

  جلوِ، پرتوِ، رهروِ
  )مؤلف                                               (
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  قواعد املاي  تركيبات

  
  :شود  مركبّي كه الزاماً پيوسته نوشته ميهاي هكلم:  الف
شـود     مركّبي كه از تركيـب بـا پيـشوند سـاخته مـي             هاي  ه كلم -1

، »بـه «هايي كه بـا پيـشوندهاي         شود، مگر مركّب    شه جدا نوشته مي   همي
قواعد آن در بخـش     . شود  با رعايتِ استثناهايي ساخته مي    » هم«و  » بي«

  .املاي پسوندها و پيشوندها گفته شد
 ،شـود   مركّبي كـه از تركيـب بـا پـسوند سـاخته مـي           هاي  ه كلم -2

  :كه شود، مگر هنگامي هميشه پيوسته نوشته مي
  :حرف پاياني جزءِ اول با حرف آغازي جزءِ دوم يكسان باشد: الف
  بر بان، چوب مند، آب نظام
  :جزءِ اول آن عدد باشد: ب
  گانه گانه، پانزده گانه، ده پنج

بـا رعايـتِ    » هـم «و  » بـي «،  »بـه «هايي كه بـا پيـشوندهاي         مركّب
قواعـد آن در بخـش امـلاي پــسوندها و    . شـود  اسـتثناهايي سـاخته مـي   

  .گفته شدپيشوندها 
  ) و ادب فارسيفرهنگستان زبان                            (

 بوده و اي ن    از حيثِ جدا و يا پيوسته نويسي تابع قاعده         : » پسوند وار   «
  :شود؛ مانند ها جدا و در بعضي ديگر پيوسته نوشته مي در بعضي كلمه

   وار وار، پري وار، طاووس وار، فردوسي طوطي
  خانواربزرگوار، سوگوار، 

  :گونه است؛ مانند هايي كه بسيط  مركبّ-3
  آبرو، الفبا، آبشار، نيشكر، رختخواب، يكشنبه، پنجشنبه، سيصد، يكتا

  :آغاز شود، مانند» آ« جزء دوم با حرف -4
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  گلاب، پساب، خوشاب، دستاس

» هجا«بيش از يك    » آ«كه جزء دوم آغاز شده با         در صورتي : تبصره
  :اي نخواهد بود؛ مانند اعدهداشته باشد، ديگر تابع ق

  آگاه آموز، دل دلاويز، پيشاهنگ، دانش
 هرگاه كاهش يا افزايش واجـي يـا ابـدال يـا ادغـام و مـزج يـا                    -5

  :جايي آوايي در داخل آنها روي داده باشد، مانند جابه
  چنو، هشيار، ولنگاري، شاهسپرم، نستعليق، سكنجبين

تقل نداشته باشـد؛    كم يك جزء آن كاربرد مس        مركّبي كه دست   -6
  : مانند

  غمخوار، رنگرز، كهربا
هايي كه جدانوشتن آنها التباس يا ابهـام معنـايي ايجـاد               مركّب -7

  :كند؛ مانند
  )نام به(، بهنام )داشت به(، بهداشت )روز به(، بهروز )يار به(بهيار 

صورت   هاي مركّبي كه جزء دوم آنها تك هجايي باشد و به             كلمه -8
  :سمي، جنبة سازماني و اداري و صنفي يافته باشد؛ مانندر رسمي يا نيمه

  استاندار، بخشدار، كتابدار، آشپز
  :شود  مركّبي كه الزاماً جدا نوشته ميهاي هكلم:  ب
شــامل موصــوف و صــفت، و مــضاف و  (هــاي اضــافي   تركيــب-1
؛ مانند)اليه مضاف:  

  هميو زميني، آب نظر، سيب ضرب، صرف عالي، حاصل كم، شوراي دست
  :آغاز شود، مانند» الف« جزء دوم با -2

  احساس افتادگي، كم انگيز، عقب دل
 حرف پاياني جـزء اول بـا حـرف آغـازي جـزء دوم هماننـد يـا                   -3

  :مخرج باشد، مانند هم
  پرده بري، چوب مصرف، چوب كن، كم نامه، پاك آيين
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هاي متـشكل از دو جـزءِ مكـرر؛           هاي اتباعي و نيز مركّب       مركّب -4
  :مانند

  هق تك، هق مول، تك رنگين، پول سنگين
  : مصدر مركّب و فعل مركّب، مانند-5

  داشتم گفتم، نگاه داشتن، سخن گفتن، نگاه سخن
  :هايي كه يك جزء آنها كلمة دخيل فرنگي باشد، مانند  مركّب-6

  دار پوش، پاگون پز، شيك خوش
  :هاي عربي كه شامل چند جزء باشد، مانند  عبارت-7
  حال اي تعالي، علي تعالي، حقّ شاءاالله، باري هذا، ان هذا، مع بعد، علي ذلك، من مع

» بـسمه تعـالي   «و  » باسمه تعـالي  «هر دو صورت نوشتاريِ     : تبصره
  .جايز است

» بسمه تعالي« صورت ،براي ايجاد يكدستي، هماهنگي و به دليل فراگيري  :توجه
  .شود  پيشنهاد مي

  )مؤلف                (                               

  :هاي مركبّ عدد باشد، مانند  يك جزء از واژه-8
  چرخه فلك، ده بهشت، نهُ گنبد، هشت تن، هفت پنج

ه بـه      »يك«به استثناي عدد  : تبصره ، كه بسته بـه مـورد و بـا توجـ
  .قواعد ديگر، با هر دو املا صحيح است

ملفوظ ختم غير » هاي«هاي مركّبي كه جزء اول آنها به   كلمه-9
  :، مانند)هاي غيرملفوظ در حكم حرف منفصل است(شود 

  گير دار، كناره گير، پايه بهانه
نويسي، طولاني يا نامأنوس يا احيانـاً پردندانـه            كلمه با پيوسته   -10

  :شود، مانند
  جو ضمير، حقيقت بين، پاك طلبي، مصلحت عافيت
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باشـد،  ِمفعـولي يـا صـفتِ فـاعلي            يك جزء كلمة مركّب صفت     -11

  :مانند
  كننده كننده، پاك پرورده، اخلال رسيده، نمك اجل
  : يك جزء آن اسم خاص باشد، مانند-12

  دم،  صفت، عيسي سعدي
  : جزء آغازي يا پاياني آن بسامد زيادي داشته باشد، مانند-13
  چشم نشين، سيه پيكر، شاه بخت، هفت نيك
ود و احياناً نويسي، اجزاي تركيب معلوم نش  هرگاه با پيوسته-14

  :ابهام معنايي پديد آيد، مانند
  بياري رأي، خوش دامن، پاك نام، پاك پاك
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  )گذاري نقطه(آشنايي با قواعد سجاوندي

  
هـايي مـشخص      كاربردن علايم و نـشانه      گذاري، در حقيقت به     نقطه

است كه باعث خواهد شد تا خواننده، مطلب را خوب و صحيح بخوانـد و               
هـاي    هـا از زبـان       اين قواعـد و علامـت      .رست بفهمد مفاهيم جملات را د   

اي   به زبان فارسـي منتقـل شـده و سـابقه          ) ويانگليسي و فرانس  (اروپايي  
  .كمتر از دو قرن در دستور زبان فارسي دارد

مطالعه و بررسي چگونگي استفاده از اين علايم در نزد بزرگان ادب            
هـاي متفـاوتي از       فارسي، نشانگر اين امر است كه در بين آنهـا برداشـت           

در » ؛«علامـت   : گويند   بعضي مي  ،طور مثال   به. كاربري علايم وجود دارد   
زبان فارسي نبايد استفاده شود و بعضي براي اسـتفاده از آن قواعـدي را               

بايـست اسـتفاده      اين علامت را در كجا مي     : گويند  اند و مي    مشخص كرده 
 از د از منـادي باي ـ  بعـد  كـه انـد  برخي ديگر بر ايـن عقيـده      يا اينكه   . كرد

اسـتفاده  » !«از علامـت    نيـز   استفاده كـرد و گروهـي ديگـر         » ،«علامت  
  . كنند مي

 نظـرِ  ،تلاش ما در اين جزوة مختصر اين است كه در كاربرد علايـم          
هـاي فـردي      اكثريت بزرگان ادب فارسي را در نظـر بگيـريم و از نظريـه             

هـايي خـواهيم       نشانه رو به تشريح و كاربرد علايم و        از اين . اجتناب كنيم 
  .پرداخت كه در زبان فارسي متداول و معمول هستند

  
   (.) نقطه -1

  :موارد استفاده و يا عدم استفاده از علامت نقطه، به شرح ذيل است
  :آيد  انشايي ميياهاي خبري   پس از پايان جمله1-1
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   .حسن ديروز به مدرسه نرفتـ 

  : مانندرود،  كار مي  بعد از حروف اختصاري به2-1
  ) قبل از ميلاد(. م.ق452 ـ

  )محمدتقي جعفري(. ج. ت. ـ م
هـاي    هاي متن يا شماره     هاي ترتيب در سرفصل      پس از شماره   3-1

  :ارجاعي در پانويس، مانند
   تهديدها يشناس جامعه. 1
  .78عدل الهي، ص . 2

  :كار مي رود، مانند جاي جمله كامل به اي كه به  بعد از واژه4-1
  . ـ چطور.ـ نه. بله
  : كار برد، مانند  پس از عنوان كتاب يا مقاله نبايد نقطه به:1تذكّر 

  كتابي كه دنيا را عوض كردـ 

بـه يكـديگر عطـف شـوند،        » واو«هرگاه دو جملة كامل با      : 2تذكّر  
  : شود، مانند نقطه در پايان جملة دوم گذاشته مي

هـاي آزار   طرهتوانست از هجـوم خـا   چيز مرا نمي    ـ دلم گرفته بود و هيچ     
  .دهنده برهاند

  
   )،(ويرگول / نما  درنگ-2

نما، به شـرح ذيـل        موارد استفاده و يا عدم استفاده از علامت درنگ        
  :است

نما، نشانة توقف يـا       گونه كه از نام اين علامت پيداست، درنگ        همان
كـار    اسـت كـه در مـوارد زيـر بـه          در خواندن جمله    درنگ كوتاهي   

  :رود مي
 زيبـاتر و بـا مفهـوم    ،هاي يك جمله كه با درنـگ     ت ميان عبار  1-2

  :شوند، مانند بهتر خوانده مي
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  . استزيادي كرده هايهاي اخير، زبان فارسي تغيير در سالـ 
ا «، »و« جملة اصلي را از جملة تـابعي ـ كـه معمـولاً بـا      2-2 ، »امـ
  :سازد؛ مانند شود ـ جدا مي و امثال آن آغاز مي» زيرا«، »ولي«

  .و اطلاع چنداني نداريم، ولي بايد فرد صادقي باشددربارة اـ 
  : پس از جملة قيدي كه بر جملة اصلي مقدم باشد؛ مانند3-2

  .اند، راه خانه را در پيش گرفت وقتي پي برد كه دوستانش او را تنها گذاشتهـ 

عنوان توضيح، عطف بيان يـا بـدل          كه كلمه يا عبارتي به       جايي 4-2
  : ديگر آورده شود، ماننددر ضمن جمله يا عبارتي

  .ديروز، روز عيد قربان، به مشهد آمدمـ 

شـود،     آنجا كه در مورد چنـد كلمـه اِسـناد واحـدي داده مـي               5-2
  .شود آب، غذا و مسكن از لوازم اولية حيات آدمي محسوب مي: مانند

رود  اي واحد كه احتمال مي  براي جدا كردن دو كلمه در جمله   6-2
  : كسرة اضافه بخواند، مانندخواننده آنها را با

  .براي ايراني، مسلمان در هرجا گرامي استـ 
  : براي جدا كردن مشخصات كتاب، مانند7-2
  .مرتضي مطهري، عدل الهي، صدراـ 
  : براي جدا كردن اجزاي مختلف نشاني اشخاص، مانند8-2
  .، سال چهارم)ع(علي صياد شيرازي، دانشگاه امام عليـ 
  :ليل، مانند پيش از حروف تع9-2
  .كه، چراكه، چه زيرا، چون، چونـ 

  :آيد، مانند هايي كه پس از نام مي  براي عنوان10-2
  .، رهبر انقلاب اسلامي، در انديشة رهايي همة مسلمانان بود)ره(امام خمينيـ 

  :هاي دوتا دوتايي، مانند  ميان واژه11-2
  . همه در انسانيت مشتركندسياه و سفيد، زرد و سرخ، ايراني و لبناني، زن و مرد،ـ 

  : وقتي احتمال غلط خواندن جمله وجود داشته باشد، مانند12-2
  .پس از خوردن، شير چند خميازه كشيد و به خواب رفتـ 
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 و يـا     وقتي اجزاي يك جمله همگي با حرف عطف از يكـديگر جـدا شـوند               :تذكر

ايـد از نـشانة     نب  دو خبـر متعلـق بـه يـك مبتـدا را از يكـديگر جـدا كنـد،                   ،حرف عطفي 
  :مانند. نما استفاده كرد درنگ

  .براي عصرانه كيك و توت فرنگي و قهوه سفارش دادـ 
هاي ساليانه    در رزمايش آنها را   هاي راهبردي دفاع نظامي را تدوين و          ـ ارتش بايد طرح   

  .ارزيابي كند
  
   )؛ (سيميكلون  / نما  نقطه ـ درنگ-3

نمـا و كمتـر از نقطـه در          اين علامت درنگي بيشتر از نشانة درنـگ       
  :رود كار مي در موارد زير بهخواندن جمله است و 

اي از نظري دستوري كامل باشد، اما رابطة فكري            هرگاه جمله  1-3
اي باشـد كـه ميـان آنهـا نقطـه قـرار               آن با جملة بعد، بيش از دو جمله       

صـورت ميـانِ آن جملـه و جملـة بعـد، نـشانة نقطـه ـ          گيرد، در اين مي
  .ما قرار خواهد گرفتن درنگ

  .او كتابي نوشت؛ كتابي بسيار عميق و سودمندـ 
 پيش از مثلاً، يعني، به عبارت ديگـر  هاي توضيحي و      در جمله  2-3

  . رود كار مي به
   :، مانند ميان متن اصلي آيه و حديث و ترجمة آنها3-3
  .اح العليم؛ او گشايندة داناستهو الفتّـ 
اجزاي مختلف وابسته به يك حكم هنگام برشمردن و تفكيك  4-3

   :كليّ، مانند
  :الدين رومي عبارت است از ـ آثار مولانا جلال
 جلـد،   10(؛ كليات شمس يـا ديـوان كبيـر          ) دفتر، تصحيح نيكلسون   6(ـ مثنوي معنوي    
  ...؛ و)تصحيح فروزانفر
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دنبـال   شناختي چند منبع در پانويس بـه        وقتي اطلاعات كتاب   5-3
نمـا   نقطـه ـ درنـگ   ل هرمنبع و منبع بعدي با نـشانة  هم بيايد، حد فاص

  : شود، مانند مشخص مي
  .25. ؛ اميني، ابراهيم، همه بايد بدانند، ص52. مطهري، مرتضي، عدل الهي، صـ 
  
   (:)  دو نقطه -4

  :رود كار مي در موارد زير به
  :، مانندل قولنق قبل از 1-4
  . شود  ميكم طاغوتي انسان، كم: فرمود) ره(امام خمينيـ 
  : هنگام برشمردنِ اجزاي يك امر كلي2-4
  ...تفسير، كلام، حديث، رجال، و: علوم اسلامي عبارتند ازـ 
  :ها  معنا كردن واژههنگام 3-4
  .شرم  بي:بيهوده، گستاخ: خيرهـ 
يل حكمي كه به اجمال بدان اشـاره شـده اسـت،            ص قبل از تف   4-4
  :مانند

  .سلطنت سقوط كرد و انقلاب پيروز شد:  روي دادـ در آن سال تحولي بزرگ در مملكت
  
   )؟ (علامت سؤال /  نشانة پرسش-5

  :رود كار مي در موارد زير به
  :، مانندهاي پرسشي مستقيم  در پايان جمله1-5

  ؟را دوست داريمدرسه ـ كدام 
 از نشانة   ،جاي نشانة پرسش    به ،هاي پرسشي غيرمستقيم    در پايان جمله  : 1 تذكر

  .شود ده مياستفانقطه 
هـايي كـه بـه جـاي جملـة پرسـشي              ها و يـا واژه       بعد از كلمه   2-5

  كجا؟، چطور؟: آيد مي
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در اين صورت نشانة پرسش .  براي بيان مفهوم ترديد يا استهزا3-5

  :آيد داخل كمانك مي
  .قهرمان كشور) ؟(جواد احمدي  ـ

  .اند نوشته) ؟(525تاريخ وفات سنائي غزنوي را ـ 
آمـده باشـد،    ) پرسش تأكيـدي  (له به صورت استفهام انكاري      مجهرگاه  : 2تذكر

  .نياز به نشانة پرسشي نيست
  .كسي از عاقبت امور مطّلع تواند بود چهـ 

هرگاه جملة سؤالي جنبة خواهش يا تقاضاي مؤدبانه داشته باشد، نـشانة            : 3تذكر
  :آيد، مانند پرسش نمي

  .فرماييد رفع زحمت كنم اجازه ميـ 

اي   مطلبي كه در ضمن جمله    عنوان مقاله يا كتاب و       در پايان    4-5
  :ديگر بيايد، مانند

  .عنوان كتابي است از علي شريعتي؟ چه بايد كردـ 

 بعد از هر كلمه يا عبارتي كه جاي جملة استفهامي مـستقيم             5-5
  :را بگيرد، مانند

  پسندي؟ جنگ يا صلح؟ كدام را ميـ 
جاي نشانة  ت تكي، دو يا چندتايي بهصور كار بردن نشانة سؤال به از به: 4تذكر

  .تعجب خودداري كنيد
  
   (!) نشانة تعجب -6

هايي مثل تعجب، تحذير، دعا،  نشان دادن حالت: در مواردي مانند
  :رود كار مي نفرين، دشنام، افسوس، خطاب، امر و مانند آن به

  ! اين باغ، چقدر زيباستـ 
  ! ـ اي خدا

  ! ـ دريغ از عمر
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  ! ـ آقاي رئيس
  !ـ مواظب باش

  
   )« »(گيومه /  نشانة نقل قول -7

  :رود كار مي در موارد زير به
نقل قول  (اي در جمله كسي يا نوشته براي نقل عين عبارت 1-7
  :، مانند)مستقيم

  .»ها را بايد به مدرسه ببرم كتاب«: او گفتـ 
هاي  ها يا عبارت ها و كلمه ها، اصطلاح  در ابتدا و پايانِ واژه2-7

  :يديتأك
  »پست مدرن«، »بداء«ـ 
، آثار هنري و فصل       ها، اشعار، روزنامه     هنگام ذكر عنوان مقاله    7 -3

  . هاي يك كتاب و بخش
  .است» در عدل و تدبير و رأي«ـ باب اول بوستان سعدي، 

  
   (...) نشانة تعليق -8

  :رود كار مي در موارد زير به
  :اي متن ادثههاي عمدي و يا ح  براي نشان دادن افتادگي1-8

  .سپري شده است... دانشي، يكسونگري، بيكارگي و ـ عصر بي
  . دانشجوي سال سوم رشتة ادبيات فارسي،حسيني. ..ـ اسدا

جــا كــه مــصحح در مــتن     در تــصحيح متــون كهــن، آن   2-8
  :جا ساكت است، مانند ها در آن بيند كه نسخة بدل هايي مي افتادگي

  .روز خواهد بود... جا مقام باشد و آن ما را اينفرماييم آن مدت كه ش ـ شما را مي
 هنگام قطع مطلبي كه بخشي از آن نقل شده است؛ چه قطع             3-8

  : در اول عبارت منقول باشد و چه در آخر آن، مانند
  .....كنم كه ديگر از اين كارها نكنم، همين كه و حالا پشت دستم را داغ مي... ـ 
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   )ـ(تيره /  خط فاصله -9

  :رود كار مي د زير بهدر موار
  :اي هاي مكالمه  براي جمله1-9

  ـ تو گفتي
  .ـ آري

  : براي پيوستن اجزاي يك كلمة دو جزئي مركّب، مانند2-9
  عقيدتي ـ سياسي، اقتصادي ـ اجتماعي، سياسي ـ فرهنگي

  
   (())پرانتز / هلالين /  كمان -10

  :رود كار مي در موارد زير به
هـا يـا      هـا، عبـارت     تـاريخ :  براي آوردن توضـيحاتي از قبيـلِ       1-10
هـا و     ها، معناي واژه    هاي تكميل كننده يا توضيح دهنده، ذكر مثال         جمله

هـاي اختـصاري،    ها، ذكر منابع، نـشانه  ها، ارجاع  اصطلاحات، معادلِ كلمه  
  :ها و مانند اينها، مانند تلفظ كلمه

  .فسير خود را به پارسي نگاشتت) ق. هـ 592-610(ابوالفتوح رازي 
  .پرداختند آن مي) سوختن(شدند به قطع و كي  وقتي از معالجة عضوي مأيوس مي

  
   )[ ](كروشه /  قلاّب -11

  :رود كار مي در موارد زير به
  : نامه  در متن نمايش1-11

  .]دهد با دست صندلي را نشان مي[ بيا بنشين ]خندد كه مي در حالي[احمد 
  : هاي كهن اصلاح متن هنگام 2-11
  . جنگ با دشمنان باري تعالي]براي[ بيرون شد با هيبتي الهي ]پيامبر[
  .هاي مترجم به متن ها، براي افزوده  در ترجمه3-11
  .]علامة اميني پديدآورندة كتاب گرانسنگ الغدير است[
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   )ــــــــــــ( خط ممتد -12
  :رود كار مي در موارد زير به

ها استفاده  ها يا جمله اي از واژه كردن پاره براي برجسته 1-12
  .شود مي

 ،هاي معنـوي  چيزي است براساس احساس عميق ارزش   ـ بازگشت به فرهنگ خويش،      
  .انساني و روح و استعداد خود ما

  
   (/)مميز /  خط مورب -13

  :رود كار مي در موارد زير به
  :هاي معادل، مانند  براي نشان دادن كلمه1-13

  فنّي/ ري ويرايش صو
  

   )""( نشانة تكرار -14
  :رود كار مي در موارد زير به

سطرهاي  هاي مشابهي كه عيناً در جاي كلمه  اين نشانه به1-14
  :رود كار مي ، بهدشو متوالي تكرار مي

  .كند ، در رشتة مكانيك تحصيل مي)ع(آقاي محمدي دانشجوي دانشگاه امام علي
  ."   " "  يت مدير  "  " ،  "   "   "    احمدي    " 

  .كرد مي      " علوم پايه "       " ،  "    "   "   رضايي     "
  .هاي رسمي استفاده نشود بهتر است از اين نشانه در نوشته

  
   (*) ستاره -15

  :رود كار مي در موارد زير به
  . در بعضي موارد، براي رجوع به زيرنويس1-15
  .  براي ايجاد فاصله ميان اشعار و بندها2-15
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   )( پيكان -16

  :رود كار مي در موارد زير به
  . به نشانة انتقال مطلب به صفحة بعد1-16
  .است) رجوع كنيد(ك .جاي ارجاع كه معادل ر به 2-16
  

   )~(دار  خط تاب/  ابرو -17
  :رود كار مي در موارد زير به

ها براي پرهيز  نامه ها و واژه ها، فرهنگ  از اين نشانه در نمايه1-17
  :شود كرار مادة مورد بحث، استفاده مياز ت

   هرمنوتيك-
   ايجابي ~‐
  زا   توهم~ -
  

   )~~~~(دار   خط موج-18
  :رود كار مي در موارد زير به

 براي ايرانيك و يا ايتاليك كردن كلمه يا عبارت و يا نام 1-18
  .ها كتاب
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  غلط ننويسيم
  ننويسيم  بنويسيم  ننويسيم  بنويسيم

  قهآزو  آذوقه  آروق  آروغ

  اطاق  اتاق  اطو  اتو

  اطريش  اتريش  اُطراق  اُتراق

  اصطبل  اسطبل  اختاپوث  اختاپوس

  اسمعيل  اسماعيل  اصطرلاب  اسطرلاب

  اعلي  اعلا  استهبانات  اصطهبانات

  علم شنگه  اَلمَ شنگه  افسنطين  افسنتين

  امپراطريس  امپراتريس  امپراطور  امپراتور

  ايطاليا  ايتاليا  اولادها  اولاد

  باطري  باتري  باباقوري  يباباغور

  باطوم  باتوم  باطلاق  باتلاق

  بلقور  بلغور  باجناق  باجناغ

  مهابا بي  محابا بي  بليط  بليت

  پطرزبورگ  پترزبورگ  پاتوغ  پاتوق

  طاب  تاب  پطركبير  پتركبير

  طاق  )در مقابل جفت( تاق  تاق  )درختچه(تاغ 

  طاول  تاول  طالار  تالار

  طاير  )چرخ ماشين( تاير  طايباد  تايباد

  طبرزد  تبرزد  طباشير  تباشير

  طبرزين  تبرزين  تراز  طراز

  تپغ/طپق  تُپق  طپانچه  تپانچه
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  ننويسيم  بنويسيم  ننويسيم  بنويسيم

  طپيدن  تپيدن  طپور  تپور

  طراز  )تراز آبي(تراز   ططماج  تُتماج

  طرشيز  ترشيز  طرخون  ترخون

  طرقه  ترقهّ  وتوروغ تاراغ  وتوروق ترق

  ارطغ  تغار  طشت  تشت

  طلاتم  تلاطم  تقوي  تقوا

  طوفان  )باد تند(توفان   طنبور  تنبور

  طيسفون  تيسفون  طهران  تهران

  چارغ  چارق  جابلصا  جابلسا

  چلقوز  چلغوز  چاوش  چاووش

  هليم  حليم  هايل  )مانع(حايل 

  خواف  خاف  هوله  حوله

  ختمي  )گُل(خطمي   خطا  )اسم مكان( ختا

  القعده ذي  ذيقعده  دوغلو  دوقلو

  ذنن  زنون  الحجه ذي  هذيحج

  صغد  سغد  ذغال  زغال

  شبورقان  شبورغان  سوقات  سوغات

  تارم  طارم  شوري  شورا

  كباب تاس  كباب طاس  تاس  طاس

  تاقديس  طاقديس  تاق  طاق

  ترابلس  طرابلس  طاوس  طاووس

  توبيقا  طوبيقا  تراز  )نگارِجامه (طراز
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  ننويسيم  بنويسيم  ننويسيم  بنويسيم
  توفان  )فعل(    طوفان   توسي  طوسي

  قانقاريا  غانغرايا  عيصو  عيسو

  غلطيدن  غلتيدن  غدقن/قدغن  غدغن

  قاطي  قاتي  فتوي  فتوا

  غباد  قباد  غاروغور  قاروقور

  غدغد  قدقد  غداره  قداره

  غرتي  قرتي  قراقروط  قراقروت

  غرُق  قُرقُ  غرشمال  قرشمال

  غروش  قروش  قرلغ  قرلق

  مهغور/غرمه/قرمه  قورمه  آقاج قره  آغاج قره

  غشغرق  قشقرق  قزغان  قزقان

  قفص  قفس  قشلاغ  قشلاق

  غلكّ  قلّك  غلپ  قلپ

  غليان  قليان  غلنبه  قلنبه

  غورباغه  قورباغه  قوي  قوا

  قوتي  قوطي  غورت  قورت

  قيماغ  قيماق  غيقاج  قيقاج

  كليسيا  كليسا  كاوس  كاووس

  گنجشگ  گنجشك  كيغباد  كيقباد

  لهيم  لحيم  لاطاري  لاتاري

  لغ لغ  لَق لقَ  لغ  لق

  لوط  )كوير( لوت  ولوغ لغ  ولوق لق
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  ننويسيم  بنويسيم  ننويسيم  بنويسيم

  لوتي  لوطي  لوت  )قوم (لوط

  ينمستث  مستثنا  مسايل  مسائل

  ملات  ملاط  مصفيّ  مصفّا

  مِلعْقه  ملاقه  مِلْحفه  ملافه

  منشئĤت   منشĤت  منتهي  منتها

  مليون  ميليون  مليارد  ميليارد

  ورناص  ناسور  *مهمان  *ميهمان

  نستوري  نسطوري  نهار  ناهار

  نفط  نفت  نغ نغ  نق نق

  ورغُلُمبيدن  ورقُلُمبيدن  نفطالين  نفتالين

  وحله  وهله  وق وق  وغ وغ

  *هيجده  *هجده  حايل  )وحشتناك(هايل 

  *تأهي  *تئهي  هوي  هوا

  حيضه  هيضه  ئيدروژن  هيدروژن

  ياطاقان  ياتاقان  حيز  هيز

  يقور  يغور  يالغوز  يالقوز

  يگان  يكان  خهي  يقه

  
نشانگر اين است كه املاي هر دو كلمـه صـحيح اسـت، لكـن               » *« علامت   :توجه

  .ا استه پيشنهاد ما انتخاب يك نوع واحد آن در تمام نگارش
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  هاي جايگزين مناسب ها و واژه لغت
  

  ننويسيم  بنويسيم  ننويسيم  بنويسيم
  اكثراً  اغلب  اتومبيل  اتوموبيل
  غالباً  اغلب  احتراماً  با احترام
  بدينوسيله  وسيله بدين  رغم علي  كه يدبا وجو

  لغايت  تا  الي  تا
  خواهشاً  كنم خواهش مي  تلگرافاً  تلگرافي
  درب  در  خودبخود  خود خودبه

      دستورات  دستورها
  دوماً  دوم اينكه  ، لااقلاقلا  كم دست
  زباناً  زباني  روبرو  رو روبه

  بالاخره  سرانجام  زردشت  زرتشت
  سرلشگر  سرلشكر  درنهايت  سرانجام

  گاهاً  گاهي اوقات  برعليه  عليه
  مرتضاي ابراهيمي  مرتضي ابراهيمي  لشگر  لشكر
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  هاي فارسي آنها هاي بيگانه همراه با معاد فهرست الفبايي واژه
  ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي ضبط فارسي واژة بيگانه

 Abat-jour (fr.) نورتاب آباژور

 Abonnement (fr.)  حق اشتراك  مانآبون

 Abonne (fr.)  مشترِك  آبونه

 Appartement (fr.)  كاشانه  آپارتمان

 Up to date (en.)  روزآمد  توديت  آپ

 Update  روزآمد  ديت آپ

 Atelier (fr.)  كارگاه  آتليه

 Adjutant  آجودان  آجودان

 Adjuant. general  كارگزيني  آجوداني

 Address  نشاني  آدرس

 Archives (fr.)  بايگاني  آرشيو

  Arm (en.), armes  نشانه  آرم

 Agency  ، نمايندگيبنگاه  آژانس

 Ascenseur (fr.)  )حمل بار(ـ بالابر  )حمل انسان( بر آسان  آسانسور

 Assistan (fr.)  دستيار  آسيستان

 Open (en.)  آشپزخانة باز  آشپزخانة اُپن

 Off - Line  خط برون  لاين آف

 Affiche (fr)  نامه آگهي  شآفي

 Academie (fr.)  فرهنگستان  آكادمي

 Academique (fr.)  دانشگاهي ـ علمي ـ عالمانه  آكادميك

 Actor  يگرزبا  آكتور

 Acne  جوش رخ  آكنه

 Aquarium (fr.)  دان آبزي  آكواريم

 Acoustics  شناسي صوت  آكوستيك

 Album (fr.)  جنگ  آلبوم
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي هضبط فارسي واژة بيگان

 Alert  باش آماده  آلرت

 Allergy  آلرژي ـ حساسيت  آلرژي

 Amateur (fr.)  اي غيرحرفه  آماتور

 Ampoule  آمپول  آمپول

 Amphitheatre  ، تالارتالارپلكاني  آمفي تئاتر

 Anatomy  تشريح  آناتومي

 Anarchist  اقتدارگريزانهاقتدارگريز ـ   آنارشيست

 Anarchism  اقتدارگريزي  آنارشيسم

 Analysis  تحليلآناليز،   آناليز

 Antibiotic  بيوتيك، پادزيست آنتي  بيوتيك آنتي

 Antique (fr.)  عتيقه  آنتيك

 Anti_virus  ، ضدويروسبرنامة ضدويروس  ويروس آنتي

 Enzyme  مايه آنزيم، زي  آنزيم

 Informatique  ورزي داده  آنفورماتيك

 On call (en.)   به زنگگوش  آنكال

 April, avrill  آوريل  آوريل

 ICDL  المللي كار با رايانه گواهينامة بين  ال.دي.سي.آي

   آوابر  آيفون

 Abstract (en.)  چكيده  اَبسترك

 Abort  نافرجامي  ابورت

 Operateur (fr.)  ، عملگركارور  اُپراتور

 Application (en.)  درخواست نامه  اَپلي كيشن

 Opposition (fr.)  گروهِ مخالف  ونيزيساُپو

 Epidemy  گيري همه  اپيدمي

 Epidemic  گير همه  اپيدميك
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Output  داد برون  پوت اُت

 Atom  اتم  اتم

 Autobahn (de.)  بزرگراه  اتوبان

 Autobiographie  نوشت  خودنامة   خود، زندگي سرگذشت  اتوبيوگرافي
(fr.) 

 Automatique (fr.)  خودكار، خود به خود  اتوماتيك

 Etiquette (fr.)  برگ ، شناسنما بهانماـ نشان  اِتيكِت

 Microwave oven  تندپز  اجاق مايكروويو
(en.) 

 Edit (en.)  ، تدوينويرايش  اِديت

 Editor (en.)  ويراستارـ ويرايشگر، تدوينگر  اِديتور

 Ordonance  *افزاري جنگ  نانساردو

 Arrange  آرايش  ارنج

 Organe (fr.)  ترجمان  اُرگان

 Organization(fr.)  سازمان  اُرگانيزاسيون

 Organize (fr.)  سازمند  اُرگانيزه

 SMS message  پيام كوتاه، پيامك  اس.ام.اس

 Essence (fr.)  عطرمايه  سانساِ

 Spaghetti  رشتار  اسپاگتي

 Sponsor  بانپشتي  اسپانسر

 Spray (en.)  افشانه  اِسپري

 Spam  هرزنامه، فرستان هرزنامه  اسپم

 Statics  يي شناسي، ايستاييايستا  استاتيك

 Estampe (en.)  جوهرگين  اِستامپ

 Strategy  راهبرد  استراتژي

 Strategist   راهبردشناس-راهبردار  استراتژيست

 Strategic  راهبردي  استراتژيك
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .اژة بيگانهضبط فارسي و

 Sterile  سترون  استريل

 Stereophonic  چند آوا، چند آوايي  استريوفونيك
(en.) 

 Stand-by  آماده به كار  استندباي

 Stencill  كاغذ مومي  استنسل

 Stub  رسيد ته  استوب

 Studio  استوديو  استوديو

 Station  ايستگاه  استيشن

 Scramble  )هواپيما(تندخيزي   اسكرامبل

 Score board  نما نمره  اسكوربرد

 Escorte (fr.)   ـ ياورهمرُوان  اِِسكورت

 Ecorter (fr.)  همرُوي كردن  راِسكورت

 Assemble  همگذاري كردن  اسمبل

 Assembly  همگذاري  اسمبلي

 Snack  چره لب  اسنك

 Assistant  دستيار  اسيستان

 Echantition (fr.)  نمونه  اِشانتيون

 Echelle (fr.)  ، مقياس)در امور اداري( پايه  اِشِل 

 _______  دربازكن  اِف اِف

 Effect  جلوه  افكت

 October  اكتبر  اكتبر

 Express  السير سريع  اكسپرس

 Action  كنش  اكشن

 Echo  پژواك  اكِو

 Ecotourism  گردي طبيعت  اكوتوريسم

 Ecology (en.)  بوم شناسي، بوم شناخت  اِكولوژي
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي ضبط فارسي واژة بيگانه

 Equipe (en)  گروه مجهز  اكيپ

 Eczema  اگزوما، سودا  اگزوما

 Electrode  الكترود  الكترود

 Electrometer  سنج برق  الكترومتر

 Electron  الكترون  الكترون

 Electronics  الكترونيك  الكترونيك

 Electrometer  جسن برق  الكترومتر

 Alcoholism  مي بارگي  الكليسم

 Algorithm  الگوريتم، خوارزمي  الگوريتم

 MMS message  اي رسانه پيام چند  اس.ام.ام

 MP3  3-آوا  تري.پي.ام

 Emergency  هاي پزشكي ها، فوريت فوريت  امرجنسي

 Integral  انتگرال  انتگرال

 Indicateur (fr.)  نما نامه  )دفتر(اَنديكاتور 

 __________  نمانويس  اَنديكاتور نويس

 Energy  انرژي، كارمايه  انرژي

 Answering  گير پيام  انسَِرينگ ماشين
machine (en.) 

 Institut (fr.)  مؤسسه  اَنستيتو

 Informatique (fr.)  ورزي داده  انفورماتيك

 On – Line  برخط  لاين نآ

 Animator (en.)  پويانما  انيماتور

 Animation (en.)  پويانمايي  انيميشن

 Overcoat  پوش گرم  اوركت

 Overlap  همپوشاني، همپوشي  اورلپ

 Overhaul  بازآماد  اورهال

 Ultimatum (fr.)  اتمام حجت، زنهاره  اولتيماتوم
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي ضبط فارسي واژة بيگانه

   يونيفورم اونيفورم
 Ideology  مرام ايدئولوژي ـ  ايدئولوژي

 Ideal  آرمان  آل ايده

 Idealist  گرا آرمان  آليست ايده

 Idealism  گرايي آرمان  آليسم ايده

 Ideography  نگاري انديشه  ايديوگرافي

 Isolation (fr.)  بندي كاري، عايق پوش، عايق بام  ايزولاسيون

 Icon  نقشك  ايكن

 E-mail (en.), (fr.)  نگار پيام  ايميل

 Input  ، وروديدرونداد  پوت اين

 Intranet  درون نت  اينترانت

 Interpol  الملل پليس بين  اينترپل

 Internet  اينترنت  اينترنت

 Index (en.), (fr.)  نمايه  ايندكس

 Battery  باتري  باتري

 Baton  *پاس چوب، باتوم  باتوم

 Body builder  پرور اندام  بيلدر بادي

 Body building  اندام پرورش  بيلدينگ بادي

 Bodyguard (en.)  پاس جان  گارد بادي

 Bar  نوشگاه  بار

 Barcode (en.)  رمزينه  باركُد

 Bareme (fr.)  شُمارك  بارِم

 Barrier  بازدار  بارير

 Balance  ترازو ـ موازنه  بالانس

 Ballistic  *پرتابي  بالستيك
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Balcon (fr.)  ايوانك، ايوانگاه  بالكن

 Balloon  بالون  بالون

 Bande (fr.)  باند، نوار  باند

 Bandage (fr.)  باندپيچي، نوارپيچي  بانداژ

 Banerole (fr.)  سرچسب  باندرول

 Bank  بانك  بانك

برپوش  تِلب  Battle dress 

 Brochure (fr.)  دفترك  بروشور

 Briefing  توجيه  بريفينگ

 Baking powder  ورآور شيميايي، ورآور  پودر ينبك

 Bolshevism  بلشويسم  بلشويسم

 Bolshevik  بلشويك  بلشويك

 Blender (fr.)  مخلوط كن  ربلِند

 Boulevard (fr.)  چارباغ  بلوار

 Bluetooth  آبي، بلوتوث دندان  بلوتوث

 Bomb  بمب  بمب

 Bon (fr.)  بهابرگ  بن

 Banner  برنما  بنِر

 Boot  اندازي هرا  بوت

 Bourse (fr.)  )تحصيلي(، راتبه )بازار(بها بازار   بورس 

 Boursier (fr.)  گير راتبه  بورسيه

 Bourgeois  بورژوا  بورژوا

 Bourgeoisie  بورژوازي  بورژوازي

 Buffet (fr.)  )محل فروش غذا(جا ـ بوفه چيني  بوفه

 Boxe (fr.)  زني مشت  بوكس
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه ادل فارسيمع .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Boxer (fr.)  زن مشت  بوكسور

 Bulletin (fr.)  خبرنامه  بولتن

 Bulldozer  هموارساز  بولدزر

 Base  پايگاه  بيس

 Bilan (fr.)  ترازنامه، كاركردنامه  بيلان

 Biographie (fr.)  حال نامه، شرح سرگذشت، زندگي  بيوگرافي

 Biennal (fr.)  دو سالانه  ينال بي

 Popcorn  ذرت پفكي  كورن پاپ

 paradigm  انگاره  پارادايم

 Paraphie (fr.)  پيش امضا  پاراف

 Paragraph (fr.)  بند  پاراگراف

 Paraglider  چتربال  پاراگلايدر

 Parallel  موازي  پارالل

 Paravent (fr.)  پردينه  پاراوان

 Part  پاره، قطعه  پارت

 Part number  شماره قطعه  پارت نامبر

 Partition (en.)  ديوارك  پارتيشن

 Park (en.)  مانكَ  )بچه(پاركِ 

 Parquet (fr.)  چوب فرش  پاركت

 Park and ride  پياده ـ سوار پارك ـ سوار
(en.) 

 Parcometre (fr.)  توقف سنج  پاركومتر

 Parking (en.)  توقفگاه  پاركينگ

 Parlement (fr.)  مجلس  پارلمان

 Parliamentarism  محوري لسمج  پارلمانتاريسم

 Puzzle  جورچين  پازل
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي ضبط فارسي واژة بيگانه

 Passage  ، گذربازارچه  پاساژ

 Pastel  رنگ گچ  پاستل

 Pasteurized  پاستوريزه  پاستوريزه

 Patio (fr.)  نورخان  پاسيو

 Pallet  ْكف بار  پالت

 Punch  سوراخ كردن  پانچ

 Poncho  گير باران  انچوپ

 Pendulum  آونگ  پاندول

 Panel  هيئت رئيسه  پانل

 Pavillin (fr.)  )مخصوص پزشكان(كوشك، سرايه   پاويون 

 Potential   ـ پتانسيلتوان  پتانسيل

 Petrochemistry  پتروشيمي  پتروشيمي

 Pad  لت  پد

 Parenthesis   ـ پرانتزكمان  پرانتز

 Price list (en.)  بهانامه  پرايس ليست

 Portable (fr.)  پذير  ـ انتقالدستي  پرتابل

 Personnel (fr.)  ]ي انسانيها[كاركنان، نيرو   پرسنل

 Perforateur (fr.)  آژه  پرفُراتور

 Perforage (fr.)  آژدار  پرِفُراژ

 Propaganda  تبليغات سياسي  پروپاگاندا

 Protocol  تشريفات  پروتكل

 Projecteur (fr.)  بنورافكن ـ فراتا  پروژكتور

 Proforma (fr.)  برگ پيش  پروفرما

 Proletariat  پرولتاريا  پرولتاريا

 Printer  چاپگر  پرينتر

 Period  دورة تناوب، دوره  پريود
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي ضبط فارسي واژة بيگانه

 Post  منطقه، نقش  پست

 Post - modern  پسانوگرا  مدرن پست

 Postman  پستچي  من پست

 Password  اسم رمز  پسورد

 Package  بسته  پكيج

 Plage  سرا، كومه ساحل  پلاژ

 Placard  نقش آگهي  پلاكارد

 Politics  سياست  پلتيك

 Politics  سياسيات  پلتيكس

 Political  سياسي  پلتيكال

 Plomb (fr.)  مهر و موم  پلمُب

 Police  پليس  پليس

 Polycopie (fr.)  )دستگاه( دستگاهِ تكثير  كپي پلي

 Polymer  ، پليمربسپار  پليمر

 Pompage (fr.)  زني زني ـ تلمبه پمپ  پمپاژ

 Feta cheese  پنيرسفيد  پنيرفتا

 Point  امتياز  پوئن

   گرايي عوام  پوپوليسيم

 Port  درگاه  پورت

 Pourcentage (fr.)  درصدانه، درصد  )پورسانتاژ(پورسانت 

 Poster  اعلان  پوستر

 Polish  براق كردن  پوليش

 Page (en.)  جويي جويي كردن، پي پي  پيج

 Pager (en.)  جو پي  پيجر

 .Pyrex (fr  نسوز  پيركِس
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 ________  برگ پيش  فاكتور پيش

 PIN  شناسه  پين

 Theatre (fr.)  ، تماشاخانهسرا نمايش، نمايش  تئاتر

 Theorie (fr.)  نظريه  تئوري

 Theoricien (fr.)  پرداز نظريه  تئوريسين

 Theorique (fr.)  نظري  تئوريك

  Topical meeting  همايي ويژه  تاپيكال ميتينگ

 Target  تيرنشان  تارگت

 Toffee  نبات نرم  تافي

 Tactic  *تاكتيك  تاكتيك

 Taxi  خزش  تاكسي

 Taximeter  سنج كرايه  متر تاكسي

 Taxidermy (en.)  آكنده  تاكسي درمي

 Taxidermist (en.)  سازي آكنده ساز ـ آكنده  تاكسي درميست

 Tachograph  سرعت نگار  تاكوگراف

 Tank  )نظامي( تانكمخزن،   تانك

 Tanker  باري مخزني  تانكر

 Titel  بندي عنوان، عنوان  تايتل

 Time out  درنگ  اوت تايم

 Tragedy  سوگنامه  تراژدي

 Tragedian  نويس سوگنامه  تراژدين

 Tragic  اي ـ سوگناك سوگنامه  تراژيك

 Tragicomedy  سوگنامه خوش  كمدي تراژيك

 Terrasse (fr.)  بهارخواب، مهتابي، خرپا  ترِاس

 Traffic  شدآمد، عبور و مرور  ترافيك
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Tramway  ر خيابانيقطا  تراموا

 Transit  عبورگذري، گذر،   ترانزيت

 Transformer  مبدل، ترانسفورماتور  ترانسفورماتور

 Thermoscope  نما دماهنگ  ترموسكوپ

  Terthermocuple  بندآور  ترموكوپل

 Thermograph  دمانگار  ترموگراف

 Thermography  دمانگاري  ترموگرافي

 Thermogram  دمانگاشت  ترموگرام

  Terminal  پايانه  ترمينال

 Transfer  انتقال مسافر  ترنسفر

 Terror  وحشت  ترور

 Terrorist  وحشت افكن  تروريست

 Terrirism  وحشت افكني  تروريسم

 _______  نان برشتي  تسُت

 Test (en.)   آزمودن ـ آزمون ـ آزمونه   تسِت

 Toaster (en.)  كن برشته  سِترتُ

 Toaster oven  برشتار  وِنستر اُتُ

 ______  اي آزمونه  ستيتِ

 Technocrate (fr.)  فن سالار  تكنوكرات

 Technocratique  فن سالارانه  تكنوكراتيك

 Tecnocratie (fr.)  فن سالاري  تكنوكراسي

 Technology (fr.)  فناوري  تكنولوژي

 Technoligist (fr.)  فناور  تكنولوژيست

  Tecnologique  فناورانه  تكنولوژيك

 Technicien (fr.)  فن ورز  نيسينتك
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي ضبط فارسي واژة بيگانه

 Tecnique (fr.)  فن  تكنيك

 Technical  فنّي  تكنيكال

 Telepathy  دورآگاهي  پاتي تله

 Tele _ text (en.)  پيام نما  تله تكست

 Teleconfrence  دور سخني  كنفرانس تله

 Telecommunication  مخابرات  تله كومونيكاسيون

 Tone  نواخت  تُن

 Totalitarian  خواه تمامي  توتاليتارين

 Totalitarianist  خواه تمامي  توتاليتاريانيست

 Totalitarianist  خواهي تمامي  توتاليتاريانيسم

 Tour  گشت  تور

 Tournament  مسابقات، چندجانبه  تورنمت

 Tourist  گردشگر ـ جهانگرد  توريست

 Tourism  گردشگري ـ جهانگردي  يسمتور

 Toolbar  نوارابزار  بار تول

 Tunnel  دالانه ـ تونل  تونل

 Triage (fr.)  شمار  تيراژ

 Teaser (fr)  ، سرآْغازآگهي تلويزيوني  تيزر

 Take Off  برخاست  آف تيك

   امير  تيمسار

 Jammer  گر اختلال  جامر

 Jammer  اختلال  جامينگ

 Jacuzzi  زن آب  جكوزي

 July  ژوئيه  جولاي

 GPS receiver  ياب موقعيت  اس .پي. جي

 Charter  ند، دربست كرايه كردربست  چارتر
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي ضبط فارسي واژة بيگانه

 Chartering  دربستي، كراية دربستي  چارترينگ

 Chat  زدن گپگپ،   چت

 Chatting  زني گپ  چتينگ

 Chff  خاشه  چف

 Checklist  بازبينه  تچك ليس

 Chip  تراشه  چيپ

 Cheps  برگك  چيپس

 Chiller (en.)  سردكن  چيلر

 ______  پژوهانه  التحقيق حق

 ______  آموزانه  التدريس حق

 Damper  گير سرعت  دمپر

 Dumping  بازارشكني  دامپينگ

 Department (fr.)  بخش، گروه  دپارتمان

 Depot  آمادگاه  دِپو

 Drawback  استرداد  دراوبك

 Drawer (en.)  كشويي  دِراور

 December  دسامبر  دسامبر

 Dessert  غذا پي  دسر

   درس گروهي  درس سميناري

 _____  دستگاه تكثير  كپي دستگاه پلي

 Doctrine  آموزهرهنامه ـ   دكترين

 Décor (fr.)  آرايه  دكور

 Decorative (fr.)  آرايشي، تزييني  دكوراتيو

 Decorateur (fr.)  )مانند صحنه آرا، خانه آرا(ا آرايه، آر  دكوراتور

 Decoration (fr.)  گري، آرايش، آرايي آرايه  دكوراسيون
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Dumping (en.)  بازارشكني  دمپينگ

 Doping (en.)  زورافزايي  دوپينگ

 Dose  چنده، مقدار مصرف  دوز

 Deluxe  متازم  دولوكس

 Diabetes  بيماري قند  ديابت

 Diplomat  ديپلمات  ديپلمات

 Diplomatic  ديپلماتي  ديپلماتيك

 Diplomacy  ديپلماسي  ديپلماسي

 Data  ها داده، داده  ديتا

 Detail  جزء، جزئيات  ديتيل

 Database  دادگان  ديتابيس

 Digital  رقمي  ديجيتال

 Dispatch  پروازآمايي  ديسپچ

 Discipline  *انضباط  لينديسيپ

 Dictator  مستبد  ديكتاتور

 Dictatorial  استبدادي  ديكتاتوريال

 Dictionary  نامه فرهنگ، واژه  ديكشنري

 Dynamics  پويايي شناسي، ديناميك  ديناميك

 Radar  رادار  رادار

 Radioactive  پرتوزا  راديواكتيو

 Radioactivity  پرتوزايي  راديواكتيويته

 Radiigraphy  پرتونگاري  فيراديوگرا

 Radiology  پرتوشناسي، پرتوپزشكي  راديولوژي

 Radiologist  پرتوشناس  راديولوژيست

 Rocket  موشك آزاد ـ موشك  راكت
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي . ضبط فارسي واژة بيگانه

 Rent  ، كرايهافزونه، درآمدثابتاجاره،   رانت

 Runway  باندپرواز  وي ران

 Retouche (fr.)  پرداخت  رتوش

 Retoucher (fr.)  پرداخت كار  رتوشور

 Reserve  ذخيره  رزرو

 Reservation  ذخيرةجا  رزرويشن

 Resume (fr.)  چكيده، كارنامك  رِزومه

 Regime  پرهيزانهنظام،   رژيم

 Rescue  نجات  رسكيو

 Restaurant  غذاخوري  رستوران

 Referendum  پرسي همه  رفراندوم

 Reform  اصلاح، اصلاحات  رفرم

 Reformist  طلب اصلاح  رفرميست

 Reformism  طلبي اصلاح  رفرميسم

 Reformer  گر اصلاح  رفرمر

 Reflex  بازتاب  رفلكس

 Reflection  بازتاب  رفلكشن

 Role  نقش  رل

 Ramp  گرد راه  رمپ

 Range  برد  نجرِ

 Ranger  تكاور  رنجر

 Ranking  بندي رتبه  رنكينگ

 Roaming  فراگردي  ومينگر

 Reboot  اندازي كردن بازراه  ريبوت

 Rate  نرخ، آهنگ  ريت
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Rhythm  ضرباهنگ  ريتم

 Rhythmical  دار ضرباهنگ  ريتميكال

 Reset  ، بازنشانيبازنشاندن  ريسِت

 Reception  پذيرش  ريسپشن

 Reload  ردن مجددبارك  لود ري

  Remote control  دورفرمان  ريموت كنترل

 Range  برد  رينج

 Rewinder (en.)  برگردان، دكمة برگردان  )اي دكمه(ريوايندر 

 Zonnecken (de.)  پروندان  زونكن

 Geopolitics  جغراسياست  ژئوپلتيك

 Geopolitical  جغراسياسي  ژئوپلتيكال

 January  ژانويه  ژانويه

 Jeton (fr.)  هامهرب  ژتون

 Jelly  لرزانك  ژله

 General  امير  ژنرال

 Generator  ، مولد، ژنراتورمولدبرق  ژنراتور

 June  ژوئن  ژوئن

 Séance (fr.)  نوبت  )سانس(سئانس 

 Sadism  دگرآزاري  ساديسم

 Software  افزار نرم  ور سافت

  Centrifuge   ـ گريزدانگريزانه  سانتريفيوژ

 Séance (fr)  نوبت  سانس

 Censure (fr.)   بررسي سانسور،  سانسور

 Cyber  رايا  سايبر

 Site   ـ ايستگاهپايگاه  سايت
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Side by side refri  )زن  يخ–يخچال (همبر   سايد سايدباي

 September  سپتامبر  سپتامبر

 Search  وجو جست  سرچ

 Searcher  وجوگر جست  سرچر

 Service  پذيرايي، خدمات  سرويس

 Serie (fr.)  رشته، سلسله، مجموعه  سري

 serial (en.)  زنجيره  سريال

 Session  نشست، اجلاس  سِشن

 Sequence  فصل  سكانس

 Section  ، گروه ـ دستهبرش  سكشن

 secularism  مداري دنياپرستي، نادين  سكولاريسم

 Self – service  يار يشرستوران خو  سلف سرويس

 Symbole (fr.)  نماد، رمز  سمبول

 Symbolisme (fr.)  نمادگان ـ رمزگرايي ـ نمادگرايي  سمبوليسم 

 Symbolique (fr.)  نمادين، رمزي  سمبوليك

 Symposium  هم نشست، محفل علمي  سمپوزيوم

 Samphony  سمفوني  سمفوني

 Simulator  *ساز شبيه  سميلاتور

 Seminar   ـ درس گروهينديشيا هم  سمينار

 Scene  اي ، صحنهصحنه  سن

 Scenario  ، فيلمنامهنامه رزم  سناريو

 Synducat (fr.)  اتحاديه  سنديكا

 Sensor (en.)  گر حس  سنِسور

 Switch  ، كليد، سودهسو دادن  سوئيچ

 Subside (fr.)  يارانه  سوبسيد
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  ژة بيگانهضبط فرنگي وا معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه
 Superstar  ابرستاره  سوپراستار

 Super cup  جام برتر  سوپر كاپ

 Supercomputer  ابررايانه  سوپر كامپيوتر

 Subject (fr.)  موضوع  سوژه

 Socialist  سوسياليست ـ سوسياليستي  سوسياليست

 Socialism  سوسياليسم  سوسياليسم

 Sauna  گرمخانه  سونا

 Sonography  صوت نگاري  سونوگرافي

 Soya  لوبيا روغني، سويا  سويا

 Suite (fr.)  سراچه  سوييت

 System   سامانه، نظام  سيستم

 Systematic  مند نظام  سيستماتيك

 Systematic  مند نظام  سيستمي

 Session  اجلاس، نشست  سيسشن

 Siphon (fr.)  آب شويه  سيفون

 Seeker  وجوگر جست  سيكر

 Signal  نشانك، سيگنال  سيگنال

 Cylinder (fr.)  اُستُوانك  لندرسي

 SIM card  شناس كارت  كارت سيم

 Silver – plated  اندود سيم  سيلورپليت

 Sink (en.)  ظرف شويي  سينك

  Curriculum vitae [CV.]  كارنامك  سي وي

 Civil  غيرنظامي  سيويل

 Shut down  ، متوقف كردنتوقف  شات دان

 Charge (fr.)  ، بار، پركردنهزينة سرانة خدمات  شارژ

 Cheminee (fr.)  هيمه سوز  شومينه
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Shift (en.)  نوبت  شيفت

 ________  كار    نوبتي، نوبت  شيفتي

 Shelter  پناهگاه  شيلتر

 Phase (fr.)  گام  فاز

 Fascist  فاشيست، فاشيستي  فاشيست

 Fascism  فاشيسم  فاشيسم

 Facture (fr.)  برگ خريد، صورت حساب، عامل  فاكتور

  Fax/ facsimile  دورنگار  فاكس

  Fax/faxsimile  دورنگاري  )كردن(فاكس 

 Falange  فالانژ  فالانژ

 Falangist  فالانژي  فالانژيست

 Falangism  فالانژيسم  فالانژيسم

 Fantaisie (fr.)  تفنّني  فانتزي

 File (en.)  نجاپرو  فايل كابينت/ فايل

 Final  نهايي، پاياني، مرحلة پاياني  فاينال

 Finance  تأمين مالي  فاينانس

 Photographic  عكسي  فتوگرافيگ

 Four (fr.)  تاون  فِر

 Franchise (fr.)  خودپرداخت  فرانشيز

 Freemason  فراماسون  فراماسون

 Freemasonry  انجمن فراماسونيفراماسونگري،   فراماسونري

 First class  درجة يك  ست كلاسفر

 Forme (en.)  ، صورتبرگه  فرُم

 Format  قالب  فرمت

 Formula  فرمول، دستور  فرمول



  65/ چگونه بنويسيم؟
  

 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Formation  آرايش  فرميشن

 French tunic  پوش سان  فرنچ

 Forum  نظرآزمايي  فروم

 Freezer (en.)  يخ زن  فريزر

 ________  يخ زده  فريزري

 freeze (en.) (to)  منجمد كردن  )كردن(فريز 

 Frame  ، قاب تصوير، قابقابك  فريم

 Festival  جشنواره  فستيوال

 ________  فاكس  فكس

 Flasque (fr.)  دمابان  فلاسك

 _______  آب شويه  فلاش تانك

 Flash/ flashlight  دِرخش  فلَِش/ فلاش
(en.) 

 Flasher  زن چشمك  فلاشر

 Flower box (en.)  گلشنه  فلاورباكس

 Fleche (fr.)  پيكانه  فلش

 Flashback  نما گذشته  بك فلش

 Footer  پسايند  فوتر

 Food processor  چندكاره  فودپروسسور
(en.) 

 February  فوريه  فوريه

 Folklore (fr.)  فرهنگِ مردم  فولكلور

 Folklorque (fr.)  مردمي  فولكلوريك

 Phonetic  آواشناسي، آوايي، آواشناختي  فونتيك

 Aluminium foil  پوش برگ  فويل آلومينيومي
)en.) 

 Fiber  الياف  فيبر

 Fiche (fr.)  برگه  فيش
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Ficher (fr.)  دان برگه  فيشه

 Fix  نقطه كردن  فيكس

 Figure  تصوير  فيگور

 Filtre (fr.)   ـ صافيپالايه  فيلتر

 Final  مرحلة نهايي ـ مرحلة پاياني  فينال

 Cable (fr.)  بافه  كابل

 Cabine (fr.)  اتاقك  كابين

 Cup  جام  كاپ

 Captain  سريار  كاپيتان

 Cut  قطع  كات

 Catalogue (fr.)  فهرست، كالانما، كارنما  كاتالوگ

 Cutter  افزار برش  كاتر

 Cadre (fr.)  )مجموعة كارمندان( پايوران،)چهارچوب(دپيرابن  كادر

 Caravan  كاروانك  كاراوان

 Cartable (fr.)  كارپوشه  كارتابل

 Cartographer  نگار نقشه  كارتوگراف

 Cartography  نگاري نقشه  كارتوگرافي

 Cargo  بار  كارگو

 Car wash  خودروشويي  كارواش

   موهبت الهي  كاريزما 

 Cassette (fr.)  ِنوار وشنوار، پ  كاست

 Cafeteria  چايخانه  كافه تريا

 Coffee shop  سرا قهوه  كافي شاپ

 Coffee net  سرا نت  نت كافي

 Caliber  قطرينه  كاليبر

 Computer (en.)  رايانه  كامپيوتر
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Canalize  كرانمند كردن  كاناليز

 Channelization  مسيردهي  كاناليزه

 Container  بارگنج  كانتينر

 Candidate  نامزد  كانديد

 Conflict  كشمكش  كانفليك

 Connector  اتصال دهنده  كانكتور

 Connection  اتصال  كانكشن

 Cover (en.)  پوشن  كاوِر

 Kite  پر سبك  كايت

 Capsule (fr.)  )گاز(استوانك   كپسول

 Copie (fr.)  گرفترونوشت، رو  كپُي

 Copyright (en.fr.)  حقِّ نشر  كپُي رايت

 Catering  پذيرايي  كترينگ

 Code (fr.)  رمز، شناسه  كُد

 Craker  ردكتُ  كراكر

 Course  مرحله  رسكُ

 Chracter  شخصيت  كركتر

 Chronometer  سنج زمان  كرنومتر

 Crew  )پرواز(خدمه   كرو 

 Corridor  دالان   كريدور

 Crystal  بلورـ بلوره  لكريستا

 Crystallite  بلورك  كريستاليته

 Classe(fr.)   ـ طبقه ـ ردهدرجه  كلاس

 Classe (fr.)  بندي شده رده، طبقه، رده  كلاسه

 Classification  بندي بندي، طبقه رده  بندي كلاسه

 Colony  مستعمره  كلني
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Click  تليك، تليك كردن  كليك

 Clinic  درمانگاه  كلينيك

 Commando  تكاور  كماندو

 Camp  اردوگاه، اردو  كمپ

 Company  شركت، شركا  كمپاني

 Compote  خوشاب  كمپوت

 Comedy  شوخنامه، كمدي  كمدي

 Comedian  بازيگر بازيگر كمدي ـ شوخ  كمدين

 Communist  كمونيست، كمونيستي  كمونيست

 Communism  كمونيسم  نيسمكمو

 Comite  كار گروه  كميته

 Commission  گروه، هيئت، كميسيون  كميسيون

 Comic  اي، شوخناك كمدي، شوخنامه  كميك

 Control  پايش، نظارت، نگهداشتن  كنترل

 Controller  فرمان ـ پاينده جعبه  كنترلر

   شمارگر  كنتور

 _________  شمارخوان  كنتورخوان

 Concentre (fr.)  فشردها  كنسانتره

 Concert  كنسرت  كنسرت

 Consul  كنسول  كنسول

 Console  پيشانه  كنسول 

 Consulate  كنسولگري  كنسوليت

 Conference (fr.)  ، سخنرانيفراهمايي، اجلاس  كنفرانس

   مصاحبة مطبوعاتي  كنفرانس مطبوعاتي

 Congres  همايش  كنگره 
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه يمعادل فارس .ضبط فارسي واژة بيگانه

   پادمان  كنوانسيون

 Coupon(fr)  كالابرگ  كوپن

 Coupe  كوپه  كوپه

 Keyboard  صفحه كليد  برد كي

 Garantie  تضمين، ضمانت  گارانتي

 Garde(fr)  پاسگان  گارد

 Guardrail  نردة حفاظ  گاردريل

 Gallery  پناهراه  گالري

 Galvanized  اندود روي  گالوانيزه

 Gangway  پل تردد  وي  گگان

 Gaiter  پوش ساق  )گت(گتر 

 Grammar  دستورزبان، دستور  گرامر

 Grader  ساز شيب  گريدر

 Glider  بادپر  گلايدر

 Goal  ، گلدروازه  لگُ

 Lobby  سرسرا  لابي

 Launcher  پرتابگر  لانچر

 Logistics  آماد و پشتيباني  لجستيك

 Line – Lane   ـ خط عبورخط  لاين

 Loge(fr.)  جايگاه  لژُ

 Lecture  سخنراني  لِكچر

 Lens  عدسي، عدسك  نزلِ

 Lanyard  شان آويز  يارد لن

 Loop  چرخه  لوپ

 Load  ، باركردنبار  لود
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  ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Loader  ، باركنْبردار خاك  لودر

 Loadmaster  بارناظر  لودمستر

 Loge  جايگاه  لوژ

 Luster  نورافشان  لوستر

 Luxe (fr.)  تجملي  لوكس

 Location  مكان  لوكيشن

 ______  پرداويز  لووردراپه

 Label  برگ ، شناسزدن برچسب، برچسب  ليبل

 List  فهرست، سياهه، صورت  ليست

 Lift truck  افرازه  ليفتراك

 League  تيمگان  ليگ

 Link  ، پيوندرابط  لينك

 March  *آهنگ، گام رژه رفتن  مارش

   كره نباتي  مارگارين

 Macaroni  رشته ني  ماكاروني

 Maquette (fr.)  نمونكَ  ماكت

 Microwave oven  تندپذ  ماكرويو

 Maximum  ، ماكسيممبيشينه  ماكسيمم

 Maneuver  رزمايش  مانور

 Monitor  پايشگر ـ نمايشگر  مانيتور

 Monitoring   ـ پايشگريپايش  مانيتورينگ

 Manifeste(fr.)  ِبار ، صورتيانيهب  مانيفست

 Motel  سرا راه  متل

 Modernist  نوگرا  مدرنيست

 Modernism  نوگرايي  مدرنيسم
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  ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه
 Module  پودمان  مدل

 Modular  پودماني  مدلار

 Messenger  رسان پيام  مسنجر

 Mechanized  ماشيني  مكانيزه

 Mechanism  سازوكار  مكانيسم

 Mechanics  مكانيك  مكانيك

 Memory  حافظه  مموري

 Mobile phone  تلفن همراه  )تلفن موبايل(موبايل 

 Mutauion  جهش  موتاسيون

 Musee  موزه، گنجينه  موزه

 Musician  موسيقيدان  موزيسين

 Music  موسيقي  موزيك

 Musical  موسيقيايي  موزيكال

 Moquette(fr.)  فرشينه  موكت

 May  مِه  مي

 Meeting  تجمع  ميتينگ

 Microscop   ريزبين، ميكروسكوپ  ميكروسكوپ

 Microphone  صدابر  ميكروفون

 Microfishe(fr.)  ريزبرگه  ميكروفيش

 Microfilm  ريزفيلم  ميكروفيلم

 Mixer  زن هم  ميكسر

 Mine  مين  مين

 Maintenance  نگهداري  مينتننس

 Miniature  ، نگارگرينگاره خُرد  مينياتور

 Miniaturist  نگارگر  مينياتوريست

 Minimum  كمينه  مينيمم
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Neo – Nazism  نونازيسم  نئونازيسم

 Nazi  نازي  نازي

 Nazism  نازيسم  نازيسم

 ____  نان برشتي  نان تُست

 Narrative  روايت ـ روايتي  نريتو

 Narrator  راوي  نريتور

 Narration  روايت ـ روايتگري  نريشن

 Nurse  پرستار  نرس

 Nomenclature  نامگان  نمانكاتور

 Neurology  عصب پزشكي  نورولوژي

 Neurologist  عصب پزشك  نورولوژيست

 Warmer  چراغك  وارمِر

 Walkman  پخش همراه  واكمن

 Web site  گاه وب  سايت وب

 Weblog  نوشت وب  وبلاگ

 Weblogger  نويس وب  وبلاگر

   كارگاه آموزشي  ورك شاپ

 Vermicelli  رشتةفرنگي  ورميشل

 Voltage  الكتريكياختلاف پتانسيل   ولتاژ

 Voltmeter  سنج ولت  متر ولت

 Vibrator  لرزانه، ارتعاشگر  ويبراتور

 Videoclip  نماهنگ  پويدئوكلي

 Videoconference  دورسخني  ويدئوكنفرانس

 Virus  ويروس  ويروس

 Visitor  بازديدكننده  ويزيتور
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 ضبط فرنگي واژة بيگانه معادل فارسي .ضبط فارسي واژة بيگانه

 Wheelchair  چرخك  ويلچر

 Harmonie (fr.)  هماهنگي  هارموني

 Harmonique (fr.)  هماهنگ  هارمونيك

 Harness  حمايل  هارنس

 Hall  سرسرا  هال

 Hotel  تل، همهمانخانه  هتل

 Header  سرايند  هِدِر

 Headphones  دو گوشي  هدفون

 Heliborne  *بال برد  برن هلي

 Helipad  *بالگردنشين  پد هلي

 Heliport  *بالگردگاه  پورت هلي

 Helicoptere (fr.)  بالگرد  كوپتر هلي

 Handbook, Manual  دستينه  هندبوك

 Hood  هوابر  هود

 Howitzer  وار ، توپسان توپ  هويتزر

   گري خواب  هيپنوتيسم

 Heater  بخاري برقي، اجاقك   هيتر

 User  كاربر  يوزر

 Uniforme(fr.)  سانه هم  يونيفرم
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  كتابنامه
محمدجعفر يـاحقي و محمدمهـدي ناصـحي،        / راهنماي نگارش و ويرايش    -1

  .، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي1371چاپ دهم، 
، چهـارم و     سـوم  ،ستان، دفتـر اول، دوم    هاي مـصوب فرهنگ ـ      فرهنگ واژه  -٢

 .1383/فرهنگستان زبان و ادب فارسي/ پنجم
 . 1383دار؛ ويرايش دوم؛ بوستان كتاب قم،  ابوالفضل طريقه/ انواع ويرايش -٣
هـاي    عباس حري؛ دبيرخانة هيـأت امنـاي كتابخانـه        / آيين نگارش علمي   -٤

 .1381عمومي كشور؛ 
 .1378 ،؛ نشر قطره، احمداحمدي گيوي: تهران/ ادب و نگارش -٥
 ،سـمت انتـشارات   ؛  ، احمـد  )گيلانـي (سـميعي   : تهـران / يرايشونگارش و    -٦

1378. 
؛ ، ابوالحسن نجفي: تهران/ هاي زبان فارسي     فرهنگ دشواري  ؛غلط ننويسم  -٧

 .1382چاپ يازدهم، مركز نشر دانشگاهي، 
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